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Abstract 

Virtue has long been regarded as one of the central subjects in moral philosophy. Although the origins of virtue ethics 

can be traced back to Socrates, it was Plato who first presented a systematic written account of virtue in his dialogues. 

Aristotle subsequently developed the doctrine of the ethical mean. As two eminent theistic philosophers representing 

the Neoplatonic and Islamic philosophical traditions, respectively, Plotinus and Mullā Ṣadrā devoted considerable 

attention to the theory of virtue in their philosophical works. The present study aims to examine and compare their 

respective conceptions of virtue through an analytical-comparative approach. The findings may be summarized as 

follows: (a) both philosophers classify virtue into two principal categories, namely theoretical and practical virtue. The 

ultimate end of theoretical virtue is assimilation to God or, in Plotinus's terminology, to the Forms, whereas the 

principal practical virtues serve primarily as means of attaining theoretical virtue. (b) Both Plotinus and Mullā Ṣadrā 

assign theoretical virtue a higher status than practical virtue; nevertheless, the perfection of both kinds of virtue is 

regarded as indispensable for the attainment of human happiness. 
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 بررسی تطبیقی نظریه فضیلت 

 دیدگاه فلوطین و ملاصدرااز 
 محمود صیدی 
 دانشیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد
m.saidiy@yahoo.com 
 حسین زمانیها
 دانشیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد

 چکیده
یشه بحث فضییلت را بایید در فلسیفه سی را  ترین مباحث در حوزه فلسفه اخلاق است. هر چند ربحث از فضیلت یکی از مهم

کنید. سیا از های خویش مطرح میصورت مکتوب در رسالهبار این بحث را بهجستجو کرد، اما این افلاطون است که برای اولین
لسیفه عنوان دو فیلسیو  بیزرا الهیی در حیوزه فاو ارسطو نیز نظریه حد وسط اخلاقی را ارائه نموده است. فلوطین و ملاصدرا به

اند. هد  م الیه حاریر بررسیی و م ایسیه دییدگاه ایین دو فیلسیو  نوافلاطونی و اسلامی، در آثار خویش به این بحث سرداخته
تطبی ی استفاده شیده اسیت. نتیایق م الیه حاریر بیه طیور  -برجسته در مورد فضیلت است که برای این منظور از روش تحلیلی

شود که غاییت فضییلت نظیری دو فیلسو ، فضیلت به دو قسم نظری و عملی ت سیم میاز نظر هر  -اند از:  الفخلاصه عبارت
 -های نظیری هسیتند. برسان انسان در نیل به فضییلتها است و فضایل اصلی در قسمت عملی صرفاً یاریشبیه به خدا یا ایده

د ولی به کمال رسییدن در هیر دو قسیم در در نظر ملاصدرا و فلوطین، فضیلت نظری جایگاه برتر و والاتری از فضیلت عملی دار
 سعادت انسان رروری است. 
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 مقدمه

ای از فلسفه اخلاق است که برخلا  سود گرائی و وظیفه گرائی بر خود فضیلت اخلاق فضیلت شاخه
کید دارد نه بر وظیفه اخلاقی یا نتیایق  جهیت در اخیلاق فضییلت، فضیایل حاصیل از آن. ازایناخلاقی تأ

  1دادن یا ندادن فعلی اخلاقی هستند.کننده انجامراهنمای عمل اخلاقی هستند و در م ام عمل نیز تعیین
س را  آغازگر اخلاق فضیلت در تاریخ فلسفه است. او سیعی کیرد طیی مباح یات خیویش، ماهییت 

رو س را  و افلاطون نخستین فیلسوفی اسیت ازاین  2ی قرار دهد.فضایل اخلاقی و ارزش آنها را مورد بررس
طبق نظر افلاطون، فضیلت یکی اسیت کیه همیان  3اند.که تح ی اتی را در مورد اخلاق فضیلت انجام داده

وتفریط)که داند که طی آن انسان میان دو طر  افرا ایده فضیلت است. ارسطو فضیلت را ملکه نفسانی می
 4کند.ستند(، حالت توسط را انتخاب میهر دو رذیلت ه

ویژه در حیوزه تیرین فیلسیو  دنییای باسیتان بعید از افلاطیون و ارسیطو و بیهتوان فلوطین را بزرامی
شود. او سعی نموده با تلفیق ترین فیلسو  نوافلاطونی نیز شناخته میعنوان برجستهاسکندریه دانست که به

لاطون)ایده فضیلت( و ارسطو)حد وسط اخلاقی( نظریه منسجمی در های افو برقراری سازش میان دیدگاه
های او در متافیزیی  و علیم نظریه فلوطین در این مورد، ارتبا  زیادی با دیدگاه 6 5مورد فضیلت ارائه دهد.

هیم چنیین  7.النفا دارد. زیرا که در نظر فلوطین حکمت عملی برگرفته از متافیزی  بوده و تیاب  آن اسیت
 هاست.  که غایت آن تشبه به ایده  8ز ادراکات مختص نفا انسانی بودهفضیلت ا

های او تأثیر بسیار زیادی بر متفکران سیا از ترین فلاسفه اسلامی است که اندیشهملاصدرا یکی بزرا
او گذارده است. با نظر به اهتمامی که ملاصدرا در اثبات برهانی برخی از مبانی دینی و قرآنیی دارد، تیلاش 

های بارز حکمت متعالیه ای منسجم از برخی مفاهیم اخلاقی مانند فضیلت از ویژگیر جهت ارائه نظریهد
نماید که جوید و سعی میاست. ملاصدرا در آثار مختلف خویش به عبارات بسیاری از  اثولوجیا استناد می

رسید تمایل داشته است. به نظر میای دارد یا بدان اثبات کند، سیش از او نویسنده این کتاب نیز چنین نظریه

                                                 
 .10، فلسفه اخلاق. فتحعلی خانی، 1
 . 287 تاریخچه فلسفه اخلاق،. م  اینتایر، 2
 .20، اخلاق فضیلت. خزاعی، 3
 .66، اخلاق نیکوماخوس. ارسطو، 4

5. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 138. 
ای کیه دهد که او نظریه منسجم اخلاقی به ویژه در حوزه اخلاق فضیلت داشته و این امیر در زنیدگی نامیه. زندگی شخصی، افکار و نفسیات فلوطین نشان می6

 (. Gerson, Cambridge Companions to Plotinus, 315فرفوریوس برای او نوشته نیز نمایان است)
7. Song, The ethics of descent in Plotinus, 44. 

 . 104، التاسوعات . فلوطین،8
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های فلیوطین و تیرین میواردی اسیت کیه مییان دییدگاهکه اخلاق فضیلت و مبانی فلسیفی آن یکیی از مهم
توان بررسی و تحلیل تطبی ی انجام داد. زیرا که مبانی فلسفی این دو فیلسیو  بیزرا شیباهت ملاصدرا می

فلاطونی و... دارد. در سژوهش حارر به بررسی تطبی یی بسیاری در مواردی مانند علّیت، نظام فیض، م ل ا
کید بر رویکرد تاریخی)یعنی آغاز  میان نظریات فلوطین با ملاصدرا در مورد فضیلت و مبانی فلسفی آن با تأ

 شود. مباحث اخلاق فضیلت از افلاطون و ارسطو( سرداخته می
انید. تیا ایی که نگارندگان جستجو نمودهدر مورد سیشینه تح یق حارر ذکر این نکته لازم است که تا ج

ی طین بپردازد یافت نشد. اما م یالاتای فضیلت از دیدگاه ملاصدرا و فلوای که به بررسی م ایسهکنون م اله
-ترین آنها میوجود دارند که موروع آنها تا حدودی به موروع م اله حارر نزدی  است که از جمله مهم

  توان به موارد زیر اشاره کرد:
ر بررسی تطبی ی سیوند معرفیت، فضییلت و خییر د»( در م اله خود با عنوان 1398محمدیه و دیگران)

معرفیت و  به م ایسه دیدگاه ملاصدرا و افلاطون در باره فضیلت و نسبت آن با« اندیشه افلاطون و ملاصدرا
یلت و خییر انگی معرفت، فضاند. ایشان در م اله مذکور قائل به یگخیر در اندیشه این دو فیلسو  سرداخته

ی مفهومی آن بر فضیلت و خیر هستند؛ ایین بیدان در اندیشه این دو فیلسو  با محوریت معرفت و احاطه
 معناست که از نظر ایشان در فلسفه افلاطون و ملاصدرا کسب معرفت، به معنای حصیول فضییلت و خییر 

 .است
کنید کیه یبه این نکات اشاره م«  دیدگاه ملاصدرافضیلت از »( در م اله خود با عنوان 1392بهارنژاد )

بطیه بیین کند. به این معنا که فضیلت عیلاوه بیر تبییین رادر فلسفه ملاصدرا فضیلت ی  بعد الهی سیدا می
کننده رابطه انسان با خدا نیز است. ایشان معت دند که دیدگاه ملاصدرا در انسان، جامعه و حکومت منعکا

شناختی وی دارد به این معنا کیه مفهیوم فضییلت در اندیشیه ملاصیدرا انی هستیمورد فضیلت ریشه در مب
تب  خیود وجیود، امیری مانند مفاهیم دیگری همچون سعادت، کمال و خیر مفهومی وجودی است کیه بیه

 مشک  و ذومراتب است که بالاترین مرتبه آن معرفت و ایمان به خداست. 

 های نظری و عملیفضیلت

از نظر او  متعلق معرفت و هم چنین فضیلت امور ثابت  1دانست.با معرفت یکی میس را  فضیلت را 
نفسه را ها هستند. افلاطون همواره هنگام بحث در مورد فضایل اخلاقی، فضیلت فیو بدون تغییر یعنی ایده

کند که جیام  همیه فضیایل اسیت. می لًا در محیاوره لاخیا، تعرییف شیجاعت بیه شیجاعت مطرح می
                                                 

 .56، از سقراط تا ارسطو. خراسانی، 1



            15 /و ملاصدرا نیفلوط دگاهیاز د لتیفض هینظر یقیتطب یبررس ؛زمانیها، یدیص               

 

بایسیت در گردد. به بیان دیگر از نظیر افلاطیون، جهیت تعرییف هیر فضییلتی میایده( منجر مینفسه)فی
  1 نفسه بود.وجو ایده فضیلت یا فضیلت فیجست

وتفریط، حالیت وسیط را داند که طی آن انسان میان دو طر  افرا ارسطو فضیلت را ملکه نفسانی می
زیرا که فضیلت حالتی بالفعیل  3لت از نظر ارسطو دارد.ملکه بودن ن ش اساسی در فضی  2کند.انتخاب می

ارسیطو  4 گیرد بلکه توأم با علیم و آگیاهی اسیت.برای نفا انسانی است که صرفاً توسط عادت انجام نمی
کند که فضییلت اخلاقیی بیا تکیرار افعیال و ملکیه شیدن و فضیلت را به دو نوع ع لی و اخلاقی ت سیم می

هیای قیوای فضیایل اخلاقیی نییز مربیو  بیه فعالیت  5 گیردد.وتعلم حاصل میفضیلت ع لی نیز با تعلیم
 6 جسمانی به غیر از ع ل هستند که در صورت مطی  ع ل بودن این قوا، فضیلت هستند.

داند که با مرتبه نخست با عالم محسوس مرتبط بیوده فلوطین انسان را دارای دومرتبه حسی و ع لی می
ها میرتبط بیوده و دارای ادراکیات و با مرتبه دوم با جهان مع یول و عیالم اییدهو دارای ادراکات حسی است 

 نماید: جهت فلوطین فضیلت را نیز به دو قسم اخلاقی و ع لی ت سیم میازاین 7ع لانی است.
داند، لیذا در نظیر او فضییلت الف( فضیلت اخلاقی؛ فلوطین این قسم را از جمله کیفیات نفسانی می

قوای مختلف نفا ناط ه با یکدیگر و در م ابل رذیلت، نبود یا عدم این همیاهنگی اسیت. هماهنگی میان 
فضیلت اخلاقی امری موافق طبیعت]و فطرت[ انسانی و رذیلت کیفیتی مخالف آن است. با نظر بیه قیوای 

 8.متعدد داشتن نفا ناط ه، هر ی  از  آنها فضیلت یا رذیلت مختص خود را دارند
با تکامل انسیانی در فضیایل اخلاقیی، نفیا انسیانی در امیور مع یول بالفعیل  ب( فضیلت ع لانی؛

ها ییا جهت فضیلت ع لانی ملکه نفسانی است که با تفکر و تأمل در امور ع لانی یعنی ایدهگردد. ازاینمی
ها کسیب گردد. بنابراین فضیلت ع لانی، حالتی بالفعیل اسیت کیه نفیا در ادراد اییدهع ول حاصل می

 10.ها داردو تفکر و مراقبه دائم نسبت به ایده  9نموده
مند از دیدگاه فلوطین تطهیر و تهذیب نفا انسانی یعنی فضیلت اخلاقی،  منجیر بیه زنیدگی فضییلت

                                                 
 .727-726، پایدیا. یگر، 1
 . 66، اخلاق نیکوماخوس. ارسطو، 2
 .190، از مسأله محوری تا فضیلت گرائی. سینکافا، 3

4   . Aristotle, Nicomachean Ethics, 8-9.  
 . 225 /1، علم الاخلاق الی نیقوماخوس. ارسطو، 5
 . 54-53، اخلاق نیکوماخوس. ارسطو، 6

7  . Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 133.  
 . 243، التاسوعات . فلوطین،8

9. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 5. 
10. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 130.  
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های انسیان را ها و هیجانم لًا فضایل اجتماعی، میل1گردد.ها میع لانی و در نهایت وصول به خدا و ایده
بخشیند، نامحیدودی انسیان را در امیور را از سنیدارهای نادرسیت رهیائی میکننید، او محدود و معتدل می
نمایند. انسان با تکامل فضایل اخلاقی، متصف به فضایل جهان مع ول شده و شیبیه آن اخلاقی محدود می

هنگیامی کیه افعیال نفیا   2 ها است.های انسانی تصویری از فضایل خدا و ایدهگردد. زیرا که فضیلتمی
ها یافتیه و هماهنگی با نظام وجود باشد، نفا ناط ه قابلیت دریافت فیض از عیالم ع یول و اییده ناط ه در

سیوی جهیان ها و ع یول بهویژه اینکیه نفیا انسیانی از عیالم اییدهبه 3گردد. متصف به فضیلت ع لی می
ه فضییلت چنین عروجی بیا اتصیا  بی 4سوی آن عروج نماید.بایست دوباره بهمحسوس نزول نموده و می

 5گردد.ها میگردد که طی آن نفا شبیه ایدهاخلاقی ممکن می
بایسیت از عیالم میاده و ها است که نفا جهت وصول به آنها میوطن اصلی نفا، عالم ع ول و ایده

خروج نفا از جهان محسوس با متصف شدن به فضایل مانند عیدالت و  6شرور موجود در آن گذر نماید.
هنگامی شبیه خدا توانیم شد که از روی »گوید: شود. فلوطین میها حاصل میا یا ایدهدر نتیجه تشبه به خد

بنابراین شبیه خدا شیدن بیا گرییز از هسیتی ایین  7«.بینش در راه عدل گام برداریم و بافضیلت زندگی کنیم.
 8گردد.جهانی حاصل می

یل اخلاقی ییا عملیی هسیتند،زیرا هر چند در نظر فلوطین فضایل ع لانی و نظری والاتر و برتر از فضا
شود همان فضایل ع لی و کسب معرفت آنچه در نظر او در نهایت باعث صعود انسان در مراتب هستی می

کننده در طی این سیر صعودی هسیتند. ولیی نظرییه او مبتنیی بیر انکیار است و فضایل عملی صرفاً کم 
کامل فضیایل نظیری اسیت. زییرا کیه فضیایل فضایل عملی نیست بلکه ن ش فضایل اخلاقی در تعالی و ت

ترین بخیش فلسیفه یعنی عالی 9ترین قوه نفا یعنی نفا ناط ه است و در دیالکتی نظری مربو  به عالی
                                                 

ساد شدن است... ناساکی با لجن خویشی دارد و از ایین رو خوکیان کیه تنشیان  هاعدالت و شجاعت و دانائی و به طور کلی همه فضیلت»گوید: . فلوطین می1
 (.117 /1، دورۀ آثار فلوطینفلوطین، «.)ناساد است لجن را خوش دارند

 .62-61، دوره آثار. فلوطین، 2
 .370، التاسوعات . فلوطین،3
ندگی کامل نفا  در واقعیت ابدی نوس نهفته است. فضیلت ح ی یی خردمنیدان گردد و  زها حاصل می. در نظر فلوطین، سعادت با صعود نفا به سوی ایده4

گاهی از کمال ح ی ی یعنی ع ل و ایده گردد و شبیه شدن نفا بیه ع یل، ماننید تشیابه دو تصیویر ییا ها و اتصال به آنهاست. نفا در این هنگان شبیه ع ل میآ
 موجود جسمانی به یکدیگر نیست.

Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 8. 
5. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 5. 

 طلبد. رسد این گونه عبارات متأثر از نظریه فلوطین در مورد قدیم بودن ارواح و تناسخ آنها است که بررسی این مسئله سژوهش مست لی می. به نظر می6
 .159 ،دوره آثار. فلوطین، 7
 .62 ،اردوره آث. فلوطین، 8
در واق  در صعود نفا به سوی جهان مع ول و  .تواند به زیبائی و لذا فضیلت مطلق صعود نماید. فیلسو  با استفاده از روش دیالیکتی ، ریاری و یا هنری می9
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گیردد. فضییلت لذا فضیلت اخلاقی منجر به تکامل و فعلییت نفیا در فلسیفه نظیری می  1کاربرد دارند.
تیوان در نهاییت می 2آن اعمیال و افعیال نیی  انجیام دهید. دارد کیه مطیابقع لانی نیز انسان را بر آن می

 3 گیری کرد که فضیلت در نظر فلوطین، تکامل نفا در جهت فضایل  نظری و عملی است.نتیجه
بندی نموده و با نظرییات فلیوطین در ایین زمینیه توان دستهگونه میدیدگاه ملاصدرا در این زمینه را این

 تطبیق داد: 
ل به دو قسمت نظری و عملی: ملاصدرا با سیروی از ارسطو و فلوطین به دنبال ت سیم الف( ت سیم فضای

کنید کیه فضیایل عملیی در حکمت به نظری و عملی، فضایل را نیز به دو قسم نظری و عملیی ت سییم می
محدوده حکمت عملی و ادراکات ع ل عملی هستند و فضایل نظری نییز در حیوزه ادراکیات ع یل نظیری 

  4هستند.
( سذیرش دیدگاه ارسطو در مورد حد وسط اخلاقی: ملاصدرا در اخلاق فضیلت رعایت توسط مییان ب

داند که این امر به معنای عدالت میان دو طر  متضاد است. رعاییت وتفریط را رروری میدو طر  افرا 
عیدالت اخلاقیی  وسیله آن فیرد بیه کمیالکه به 5 عدالت مانند تعادل برقرار نمودن میان دو کفه ترازو است

سذیرد. هر چند در حکمت عملی و فضایل آن، شود. ملاصدرا در این قسمت دیدگاه ارسطو را مینزدی  می
داند. بدین بیان که رعایت آنها را بیرای ملاصدرا رعایت قوانین شرعی و حدود آن را ملاد رفتار اخلاقی می

نکردن قواعد شرعی در این زمینه منجر به عایتداند. در م ابل رنیل به کمال اخلاقی و فضیلت رروری می
از این نظر، ملاد رعایت حد وسط اخلاقی یا عدالت، قواعد ف هی و شیرعی   6دورشدن از فضیلت است.

ای نیدارد. دیگیر اینکیه در نظیر ملاصیدرا است. مسلماً چنین دیدگاهی در فلسفه ارسطو و فلیوطین سیاب ه
جهیت گردد. ازاینزدیکی و تشبه او به خداوند و ارباب انواع میرعایت حد وسط در امور اخلاقی موجب ن

های اخلاقیی از دیدگاه ارسطو در مورد لزوم رعایت حد وسط و دییدگاه فلیوطین در میورد میلاد فضییلت
ای تحلیل فلسفی ی  واقعییت از جهیات مختلیف گونهها شدن تناقضی نداشته و بهجهت شبیه خدا یا ایده

 هستند.  

                                                                                                                   
 ها، فضیلت بزرگترین یاری رساننده به اوست.ایده

Gal Ota, Plotinus on Beauty: Beauty as Illuminated Unity in Multiplicity, 28. 
1. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 140. 
2. Song, The ethics of descent in Plotinus, 44. 
3. Song, The ethics of descent in Plotinus, 43.  

 . 665، الشواهد الربوبیه. ملاصدرا، 4
 .3/177، تفسیر قرآن. ملاصدرا، 5
 .81، الجاهلیهكسر اصنام . ملاصدرا، 6
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دیگر در نظر ملاصدرا رعایت حد وسط در مورد فضیلت عملی و اخلاق مبتنی بر آن اسیت. نکته مهم 
تا اینکه شخص دچار افرا  یا تفریط در انجام افعال اخلاقی نگردد. ولیی رعاییت حید وسیط در فضییلت 

 1 نظری هیچ لزومی ندارد بلکه شخص هر چه فضایل نظری بیشتری اکتساب نماید، بهتیر و والاتیر اسیت.
 وجه سسندیده نیست. هیچ  تفریط فضایل نظری، نادانی یا کودنی است که بهطر

ج( لزوم رعایت فضایل حکمت عملی در جهت اتصا  به فضایل نظری: در نظر ملاصدرا، ادراکات و 
فضایل ع ل نظری، بالاترین کمال انسانی و غایت او اسیت. بیا رعاییت عیدالت و حید وسیط در فضیایل 

یابد. رعایت عدالت در فضیلت عملی منجر الم ارداد، ظلمات و شهوات خلاصی میاخلاقی، انسان از ع
رسیان شیخص در وصیول بیه به بیان دیگر فضییلت عملیی یاری 2 گردد.به وصول به فضیلت نظری نیز می

فضیلت نظری است. رعایت عدالت منجر به ان طاع انسان از عالم جسمانی و لوازم آن بوده و بیه مشیاهده 
های کمیالی بیال وه نفا انسانی تا هنگامی که به بیدن تعلیق دارد، در فضییلت شود.نواع منجر میارباب ا

کند، بالفعل شده، به فضیلت کامل رسیده و به شهود است ولی هنگامی که قط  تعلق از بدن مادی سیدا می
ل اخلاقیی در جهیت بنابراین ملاصدرا در این قسمت یعنی لزوم رعایت فضای 3گردد.ارباب انواع واصل می

 وصول به فضایل نظری، با فلوطین هم ع یده است. 
د( فرد کامل در فضایل عملی و نظری: شخص بافضیلت کامیل کسیی اسیت کیه در فضیایل نظیری و 

کارگیری قیوای جسیمانی بیه فضیایل زیرا که نفا ناط ه با استعمال و به رسیده باشد.فعلیتعملی هر دو به
هنگامی که نفا ناط ه به بالاترین مرتبه رعایت توسط در انجیام فضیایل  4 ابد.ینظری و ع لانی دست می

های که فردی فاقید فضییلتدرصورتی 5 اخلاقی برسد، واجد بیشترین کمال و فضیلت اخلاقی شده است.
ترین فیرد اخلاقیی در نظیر بنیابراین کامیل های علمی و نظیری نییز اسیت.عملی باشد، ی یناً فاقد فضیلت

 ا کسی است که در فضایل عملی و نظری به کمال رسیده باشد. ملاصدر
دانسیت. ملاصیدرا از ها میغایت فضیلت نظری: فلوطین غایت فضایل نظری را شبیه شدن به اییده ه(

ای کیه انسیان گونیهدانید بهسوی غایت ادراکات و فلسفه نظری را ادراد کلی و مفهومی نظام وجود میی 
ها شدن انسان عبارات فلوطین در مورد شبیه خدا و ایده 6عینی و نظام وجود گردد. عالمی ذهنی، شبیه عالم

                                                 
 . 664، الشواهد الربوبیه. ملاصدرا، 1
 .3/177، تفسیر قرآن. ملاصدرا، 2
 .186، المبدأ و المعاد. ملاصدرا، 3
 .142، مجموعه رسائل فلسفی. ملاصدرا، 4
 .389، مجموعه رسائل فلسفی. ملاصدرا، 5
 . 469،  الشواهد الربوبیه. ملاصدرا، 6
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با فضیلت، شباهت بسیاری با تعریف ملاصدرا از حکمت و فلسفه دارد که طی آن انسانی عالمی ع لانیی 
م یل  در این هنگام انسان در عالم بودن نسبت به نظام وجود شبیه خداوند و 1گردد.مشابه عالم خارجی می

دیگر ملاصدرا ادراد کلیات را به مشاهده حضوری گردد. ازسویافلاطونی به قدر سعه وجودی خویش می
همچنین در نظر او، معلول وجود رابط نسبت علت است. به بیان دیگر نفا انسیانی  2 داند.ارباب انواع می

یابید کیه طیی آن لوطین تطبییق میچنین دیدگاهی کاملًا با نظریه ف 3سایه یا تصویری از ارباب انواع است.
داند. با این تفاوت که ملاصدرا تحلییل فلسیفی ها یا خدا شدن میفلوطین وصول به فضیلت را با شبیه ایده

 بیشتری در این زمینه ارائه نموده و از وجوه مختلف آن را برهانی کرده است.  

 های اصلیفضیلت

دانست. فضیلت ع یل ه قوه ع ل، غضب و شهوت میسیش از فلوطین، افلاطون نفا ناط ه را دارای س
فضییلت غضیب در اتصیا  بیه  4آیید.در اتصا  به حکمت بوده و از طریق شیناخت خییر بیه دسیت می

شجاعت بوده و فضیلت شهوت نیز در ان یاد به ع ل و معارره نکردن با آن است. فضیلت چهیارم در نظیر 
ییان اراده و مییل برقیرار نمایید. در نتیجیه شیجاعت و افلاطون، عدالت است که بدان وسیله ع ل تناسب م

در نظر ارسطو نیز فضیلت در رعایت حد وسط میان هیر  5 نماید.داری بر میل و اراده حکومت میخویشتن
 ی  از این امور اخلاقی است. 

کند ولی تحلیل خاص خیویش را از هیر تأثیر افلاطون چهار فضیلت اصلی را مطرح میفلوطین تحت
های مختلف دهد. هد  او در این زمینه ارائه طرحی صعودی از فضایل انسانی در جنبهآنها ارائه می ی  از

که در این زمینه به زندگی مدنی،  تهذیب نفیا در  6زندگی مادی او به سوی ایده ها و فضیلت اصلی است
ماید. عبیارات  فلیوطین در ارتبا  با بدن، تفکر نفا نسبت به زیبائی های عالم ع ول و ایده ها تمرکز می ن

ولی نظریه او در این زمینیه را میی تیوان  7 تاسوعات در مورد چهار فضیلت اصلی نظامند و منسجم نیست،
 چنین دسته بندی نمود: 

                                                 
 . 269 ، الشواهد الربوبیه. ملاصدرا، 1
 .1/303، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 2
ناش من وجود العلة فکل ما فی الکون ظل لمیا فی   لأن وجود المعلول»...نماید: . ملاصدرا در موارد  متعددی به سایه بودن معلول نسبت به علّت تصریح می3

 . 42، الشواهد الربوبیهصدرا، ملا« العالم الع لی و کل صورة مع ولة هی علی م ال ما فی الحضرة الإلهیة...
 .140، «نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون»نوظهور و سیروس،  .4
 . 1/442، دوره آثار. افلاطون، 5

6. Smith,"The Significance of Practical Ethics for Plotinus", 227. 
7. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
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شجاعت: در زندگی مدنی، شجاعت با عواطف نفا سروکار دارد. در فرآیند تهذیب نفیا، شیجاعت 
ها، شیجاعت شود. به هنگام مراقبه و تفکر نفا در مورد ایدهباکی نفا در خروج از بدن مشخص میبا بی

دهد. در این هنگام فضیلتی است که نفا انسانی را از عواطف فروتر به مرتبه مع ول و والای نفا سوق می
 1 گردد.ها واصل شده، با آنها متحد گشته و مستغنی بالذات مینفا، به مرتبه ایده

عنوان یی  داری بیهاطف با مرتبه ع لانیی نفیا، اسیاس خویشیتنداری: هماهنگی میان عوخویشتن
داری به معنای شری  نبودن نفا در تجربه بدنی فضیلت مدنی است. در سطح تهذیب و تطهیر، خویشتن

 2 هاست.سوی ع ول و ایدهاست ولی در زمینه تفکر و مراقبه، به معنای صعونفا به
یلتی است که میان قوای گوناگون نفا در تدبیر بیدن و عدالت: در زندگی مدنی، عدالت به معنای فض

کند. از جهت تهذیب و مراقبه نفا، عدالت به معنیی ان ییاد بیه حکیم قوای جسمانی هماهنگی برقرار می
ع ل و مخالفت نکردن با آن است. بنابراین در سطح مع ول محض، عدالت مستلزم فعالیت صحیح نفیا 

عیدالت »گویید: فلیوطین می 3 ونه ک رت بدنی و قوای جسیمانی آن اسیت.در تفکر و مراقبه، فراتر از هر گ
سرداختن به کار خود است و متعلق به چیزی است که دارای اجزاء متعدد است می لًا نفیا آدمیی بیا قیوای 
متعددش... . عدالت راستین ورعی است که موجود یگانه در برابر خود دارد. برای نفا انسانی نیز عدالت 

  4«.عالیت آن است در آن حال که روی در ع ل دارد.والاترین ف
عنوان ی  فضیلت مدنی، مربو  به ع ل نظری نفا است که طیی آنینفا بیدون حکمت: حکمت به

دهد. در انسان متفکر، حکمت عملی و نظری متضیمن تیدبر بدن و ادراکات آن، افعال خویش را انجام می
دارای اک ر یا همه فضایل است، ظهور نفیا و صیورت آن  هاست. ع لی کهدر مع ولات یعنی ع ول و ایده

 5است که فعالیت اصلی آن تفکر در مورد ح ی ت وجود است.
در نظر فلوطین این چهار فضلیت اصلی مراتب تشکیکی )از رعف بیه شیدت( بیدین ترتییب دارنید: 

ها و بیه اییده داری(، مراقبه نفا نسبتحکمت عملی)شجاعت(، تهذیب نفا در ارتبا  با بدن)خویشتن
ها)حکمت(. فلوطین معت ید اسیت کیه فضیایل بیا ع ول)عدالت( و در نهایت وصول به مرتبه ع ول و ایده
ها و شیبیه شیدن بیه آنهیا بیه وصیول بیه مرتبیه اییده ترتیب یاد شده به عروج معرفتی و تعالی نظیری نفیا

                                                 
1. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
2. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
3. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 7. 

دوره ؛ فلیوطین، 224، التاسوعاتفلوطین، «. فضیلت برای عدالت مانند رذیلت برای ظلم است»گوید: داند و میفلوطین فضیلت را رکن اساسی عدالت می. 4
 .66  ،آثار

5. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus,  7. 
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 1انجامد.می
دانید کیه در نظیر او فضییلت ملاصدرا چهار فضیلت اصلی را شجاعت، غضیب، شیهوت و ع یل می

چهار فضییلت  2 عدالت به معنای برقرار نمودن تعادل و رعایت حد وسط در ادراکات امور چهارگانه است.
بیان شده اصول فضایل اخلاقی هستند که سایر فضایل اخلاقی زیر مجموعه آنها هستند. با رعایت عیدالت 

 3گردد.در ادراکات آنها، اخلاق انسانی بافضیلت می
قوت فضیلت ع ل در ادراد تفاوت میان صدق و کذب قضایا، حق و باطل در اعت ادات و بیین زیبیا و 

 4 گیردد.قبیح در اعمال است. کسی که در این قوه به فضیلت کامل دست یابد، به م ام حکمیت واصیل می
ت قیوه جهت عدالاعتدال فضیلت در قوای غضب و شهوت عمل نمودن بر طبق علم و حکمت است. ازاین

وتفیریط آن، ترسیوئی و تهیور اسیت. عیدالت شیهوت نییز عفیت و غضب، شجاعت است که طر  افرا 
 وتفریط آن، شره و خمودگی است.دامنی است که طر  افرا ساد

هر چند ملاصدرا مانند ارسطو رعایت حد وسط را جهت وصیول بیه عیدالت در اخلاقییات ریروری 
گیردد. منجر به کمال فضیلت نظری و نهایتاً شهود ارباب انیواع میداند ولی در نظر او وصول به عدالت می

سیازد. زییرا کیه ای میان نظریه ارسطو و فلوطین در این زمینه هماهنگی برقرار میگونهبدین نظر ملاصدرا به
گیردد. وصیول بیه عیدالت در رعایت حد وسط، منجر به کمال فضیلت نظری و شبیه ارباب انواع شدن می

و فضایل اخلاقی  یاری رساننده انسان در جهت تکامل فضیلت نظیری و رسییدن بیه مرتبیه حکمت عملی 
 5 ع ل مستفاد یعنی اتصال به موجودات مجرد ع لی و مشاهده آنها است.

در نظر ملاصدرا، فضیلت از معانی وجودی است و به دلیل تشکیکی بودن وجود، فضیلت نیز مفهومی 
و سیا از او  7 الوجود بالاترین مرتبیه فضییلت را دارداساس واجببراین 6 متواطی نبوده بلکه مشک  است.

هم چنین به دلیل برتیری  8سایر موجودات به نسبت مراتب تشکیکی وجود، مراتب فضیلت را واجد هستند.
فضیلت ع ل بر سایر فضائل، متعل ات و ادراکات آن یعنی حکمت و فلسفه نیز فضیلت بیشیتری بیر سیایر 

                                                 
1. Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 139.  

 . 9/88، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 2
 .9/89، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 3
 .9/89، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 4
 .326، الهدایه اللاثیریهشرح . ملاصدرا، 5
 .1/174، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 6
 . 216، سه رساله فلسفی. ملاصدرا، 7
 .2/305، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 8
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درهرحال، فضیلت  1تر از سایر اقسام است.ر میان اقسام یا انواع فلسفه نیز مابعدالطبیعه شریفعلوم دارد. د
های اخلاقی شرافت دارد. فلیوطین نییز کننده آن یعنی ع ل بر سایر فضایل یعنی فضیلتنظری و قوه ادراد

ه شیناختی آن صیرفاً در دانید کیه حیوزدیالیکتی )فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه( را بالاترین بخش فلسفه می
 محدوده ع ل نظری قرار دارد. 

دانید. ولیی در نظیر ملاصیدرا نتیجه اینکه ملاصدرا مانند فلوطین فضیلت را دارای مراتب تشکیکی می
 تشکیکی بودن فضیلت به دلیل تشکیکی بودن وجود است که نتیجه چنین دیدگاهی برتری فضیلت ع ل بیر

ز ایین ر فلوطین، ملاد تشکیکی بودن فضائل را باید در تأثیر هر ی  اسایر فضایل عملی است. ولی در نظ
های جهیت، دییدگاههیا، جسیتجو کیرد. ازاینفضایل در وصول به مرتبه فضیلت نظری یعنی تشبه بیه اییده

تطبیق است. زیرا کیه شیدت و شیرافت وجیودی نفیا ناط یه سیبب فلوطین و ملاصدرا در این زمینه قابل
گونه که اشاره شد در نظیر فلیوطین شیرافت ع یل گردد و همانتجرد و ارباب انواع می شدن به مرتبهنزدی 

 نظری ریشه در ادراد کلیات وصول به مرتبه شهود ع ول مجرد یا م ل افلاطونی دارد.

 هاهای انسانی با ایدهرابطه فضیلت

ای از تصویر ییا سیایهبیان گردید که فضایل اصلی در جهان مع ول وجود دارند و فضایل نفا انسانی، 
ها و خدا هستند. سؤال این است که میان فضایل نفیا انسیانی بیا فضیایل جهیان مع یول چیه فضایل ایده

 ای میان فضایل انسانی با فضایل عالم مع ول هست؟تشابهی وجود دارد؟ یا به بیان دیگر چه رابطه
 در نظر فلوطین تشابه بر دو نوع است: 

الف. شباهت دو چیز از جهت ماهیت و طبیعت؛ در این هنگام دو امر متشابه از اصیلی واحید نشیئت 
ی یناً ارتبا  میان فضایل انسانی با فضایل مع یول از ایین  2اند که از جهات بسیاری مشابه هم هستند.گرفته

ین دو در کنار هم یا نشیأت ها و خدا هستند و رابطه اقسم نیست. زیرا که فضایل انسانی معلول فضایل ایده
 ها قرار دارد نه در عرض آنها. گرفتن از علتی واحد نیست. به بیان دیگر فضایل انسانی در طول فضایل ایده

ب. شباهت فرع به اصل خویش؛ فرع به دلیل اینکه سا از اصل و بعد از آن به وجیود آمیده، مشیابه آن 
سیانی معلیول ها هستند و فضیایل انها علّت انساننکه ایدهبه دلیل ای 3 است. ولی اصل به فرع شبیه نیست.

زییرا کیه فضیایل انسیانی  4 ها است، رابطه این دو، رابطه اصل با فرع)علّت بیا معلیول( اسیت.فضایل ایده
                                                 

 .14، تعلیقات الهیات شفاء. ملاصدرا، 1
 .61 ،دوره آثار. فلوطین، 2
 .61 ،دوره آثار. فلوطین، 3
  . 108، اثولوجیا. فلوطین، 4
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شیباهت بیه خیدایان شیباهت تصیویر بیه »گویید: ها هستند. فلیوطین میای از فضایل ایدهتصویر و سایه
 1 «.سرمشق تصویر است

توان با وجود رابط در حکمت متعالیه تطبیق داد. زیرا که یکیی طلاح تصویر در فلسفه فلوطین را میاص
باشید کیه همیان وجیود رابیط در حکمیت از معانی صورت در نظر ملاصدرا، به معنای ظهور و تجلی می

آنهیا نسیبت بیه های انسانی در نظر فلوطین باوجود رابط بیودن متعالیه است. بنابراین تصویر بودن فضیلت
های ارباب انواع و سیایر مجیردات نییز معلیول و یابد. همه فضیلتارباب انواع در نظر ملاصدرا تطبیق می

های جسمانی ظهیور ها و فضیلتهمه زیبائی»گوید: الوجود است. ملاصدرا میهای واجبظهور فضیلت
های اربیاب یز معلیول فضییلتهای نفا ناط ه نهای نفا ناط ه انسانی است. هم چنین فضیلتفضیلت

ای از های اربیاب انیواع و سیایر موجیودات مجیرد ظیل و سیایههم چنین همه فضییلت 2 «.انواع است... 
الوجود های واجبهای موجودات معلول فضیلتدر نتیجه همه فضیلت 3 الوجود است.های واجبفضیلت

رابطه این دو، نسبت معلول به علّیت اسیت  ها وهای انسانی به فضایل ایدهاست. در نتیجه شباهت فضیلت
 که طی آن فرع شبیه اصل وجودی خویش است. 

  ها به فضیلت چگونگی اتصاف خدا و ایده

خداوند دارای بالاترین مراتب فضیلت است و علّت تمامی فضایل مادون اسیت، بنیابراین فضییلت از 
با نظیر بیه اینکیه فضییلت  4 ول او هستند.گردد و همگی معلتمامی موجودات مادون افاره میجانب او به

رو خدا دارای ها نیز دارند. ازایننبایست دارای همان فضایلی باشد که انساشبیه شدن به خداست، خدا می
همه فضایل به نحو کامل و تمام است. ولی این مسئله در مورد برخی از فضایل مشکل اساسیی دارد. می لًا 

دار نامید؟ زیرا که بیرون از خدا چییزی نیسیت تیا اینکیه بیرای او خویشتنتوان خدا را شجاع یا چگونه می
آور باشد یا میل به چیزهای مختلف ندارد تا اینکه تمایل خویش را نسبت به برخی از آنها کنتیرل کنید ترس

 و میان تمایلات گوناگون با قوه ع ل هماهنگی برقرار نماید. هم چنین خدا متصف به فضایل اجتماعی نیز5
م لًا دانائی مختص موجود متفکر است که انسان قبل از دانا شدن بیه موریوعی، نسیبت بیه آن  6گردد.نمی

                                                 
 .67 ،دوره آثارین، . فلوط1
 .2/79، الحکمه المتعالیه. ملاصدرا، 2
 .39، المبدأ و المعاد. ملاصدرا، 3
  . 108، اثولوجیا . فلوطین،4
 .59 دوره آثار،. فلوطین، 5
ال و شیهوات انسیانی را کننید. آنهیا محیدوده امییفضایل اجتماعی اصول و قواعدی هستند که به انسانها در نظم و نسق بخشیدن به زندگی دنییوی کمی  می .6

 کنند.  مشخص می
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وظیفیه مخیتص هیر یی  جاهل است. عدالت نیز حاصل هماهنگی قوا و نیروهای مختلیف جهیت انجام
که با وجیود نتیجه این 1است. ولی خداوند نیروهای گوناگون ندارد تا اینکه متصف به فضیلت عدالت گردد.

ها، اتصا  آنها بیه برخیی از فضیایل کیه مخیتص علیت داشتن و واجد تمامی فضایل بودن خداوند یا ایده
مند موجود مادی است، به دلیل مجرد بودن آنها امکان ندارد. یا به تعبیر دیگر  با نظر به اینکه انسان فضیلت

ها، انسان چگونیه بیه یل انسانی بودن خدا و ایدهگردد، سؤال این است که با نظر به ف دان فضاشبیه خدا می
 گردد؟ ها میواسطه فضیلت شبیه خدا یا ایده

باشید. کننده نیست و م صود او نیز کاملًا مشخص نمیدهد، اقناعساسخی که فلوطین به این مسئله می
شود ولی خود توان ت ریر نمود: ممکن است که چیزی به علت حضور گرمی گرم ساسخ فلوطین را چنین می

ها فاقد آنهیا گردد که ایدهها متصف به فضایلی میرو نفا به واسطه ایدهشیء گرمادهنده، گرم نباشد. ازاین
گردد که این م ال صحیحی نیست. زیرا که آتش ذاتیا گیرم اسیت و اشییاء فلوطین خود متوجه می 2 هستند.

ها نییز اعطیاء فضییلت هستند و بدین جهت به انسان هانماید. بنابراین فضایل نیز ذاتی ایدهدیگر را گرم می
ویژه اینکه چنین توریحی بیان دیگری از اشیکال گفتیه شیده ماند. بهساسخ میکنند. در نتیجه اشکال بیمی

 هاست. مبنی بر ف دان برخی از فضایل در خدا و ایده
ن همان منبعی بود که نفا از آن اگر آنچه نفا از آن بهره ور است عی»دارد: در نهایت فلوطین بیان می 

همین مختصر کافی است برای نشان دادن اینکه شبیه شدن »دهد: او ادامه می 3«.می آید، آن ایراد به جا بود
در نظیر فلیوطین نفیا  4 «.ما به آن منب  به یاری فضیلت مستلزم آن نیست که در آنجا هم فضییلت باشید.

برده و بهره ور است. در نتیجیه ادعیای تمیایز مییان علیت فییض  انسانی معلول ایده است و لذا از آن فیض
 بخش)بهره وری( با علت وجود بخش، صحیح نیست و با مبانی خود فلوطین نیز سازگار نمی باشد. 

زییرا  5 های موجودات ممکن است.الوجود واجد تمامی کمالات و فضیلتدر نظر ملاصدرا نیز واجب
بیه دلییل نسیبت علّییت،  6 لات معلول به گونه شدت و بساطت هست.که علّت واجد تمامی فضایل و کما

ولی مسئله این است که ملاصدرا چه  7 الوجود افاره کننده تمامی فضایل به موجودات ممکن است.واجب
الوجود و اربیاب انیواع واجید دهد؟ با نظر به اینکیه واجیبساسخی از مسئله مطرح شده توسط فلوطین می
                                                 

 .60، دوره آثارفلوطین،  1.
 .60 ،دوره آثار. فلوطین، 2
 .60 ،دوره آثار. فلوطین، 3
 .60 ،دوره آثار. فلوطین، 4
 .38، الشواهد الربوبیه. ملاصدرا، 5
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ن به گونه وحدت و بساطت هستند و واجد ن ائص و امور عدمی آنها نیستند. ملاصدرا تمامی کمالات مادو
موجود بسیط  واجد تمامی کمالات وجودی موجودات بجز ن ائص و امور عدمی آنهیا هسیت. »گوید: می

الوجود بسیط الح ی ه  است. بنابراین دارای تمامی کمالات مادون به نحو بساطت و فاقید ن یائص و واجب
 1 «.ور عدمی آنهاستام

گردنید. های اجتماعی مانند شیجاعت نمیالوجود یا ارباب انواع، متصف به فضیلتاز این نظر واجب
ربیاب زیرا که شجاعت مختص موجود مادی است که امکان اتصا  به ترسوئی را نیز دارد. ولی خداوند یا ا

گردنید. خیتص موجیودات میادی نمیهای مانواع به دلیل مادی نبودن و مجرد بودن، متصیف بیه فضییلت
توان به معنای شدت وجودی و بساطت آن تحلیل گونه موجودات را میهایی مانند شجاعت در اینفضیلت

 گردند. گونه موجودات متصف به صفاتی مانند اراده، قهار بودن و... مینمود که طی این

 گیری نتیجه

د. فلاطون و ارسطو در مورد اخلاق فضییلت هسیتنفلوطین و ملاصدرا وارثین دو فیلسو  بزرا یعنی ا
 افلاطون در تاریخ فلسفه نخستین فیلسوفی است که به بررسی فلسیفی اخیلاق فضییلت سرداختیه و نظرییه

نفسه یا ایده فضیلت را جهت ارائه معیاری ثابت در مورد اخلاقیی ارائیه نمیوده اسیت.  ارسیطو  فضیلت فی
ر انجام افعال اخلاقی ارائیه نمیوده اسیت. فلیوطین نخسیت بیا نظریه حد وسط را جهت رعایت فضیلت د

کند که غایت فضیلت نظری در وصول بیه سیروی از ارسطو، فضیلت را به دو قسم عملی و نظری ت سیم می
سیذیرد و ها و شبیه ایده یا خدا شدن است. ولی او نظریه حد وسط اخلاقی موردنظر ارسطو را نمیمرتبه ایده

از غاییت  ین، ملاد انجام رفتار اخلاقی و عدالت در آن، میزان نزدی  نمودن یا دور کیردنلذا در نظر فلوط
ها را علّت تمامی فضیایل اخلاقیی انسیان ها شدن است. فلوطین خدا و ایدهفضیلت نظری یعنی شبیه ایده

 ها در نظر او ابهام دارد. تصا  خدا به برخی از فضیلتاداند ولی چگونگی می
سذیرد ولی در نظر او رعایت حد وسط اخلاقی موجیب یه حد وسط اخلاقی ارسطو را میملاصدرا نظر

جهیت ملاصیدرا مییان دییدگاه ارسیطو و گردد. ازاینت رب و نزدیکی به ارباب انواع و شبیه شدن به آنها می
را بیه گونیه  هاکند. ملاصدرا اتصا  خدا یا م ل افلاطونی به اییدهفلوطین در این زمینه هماهنگی برقرار می

ای که منجر به ک رت در ذات موجیودات مجیرد نگیردد. زییرا کیه خیدا و گونهداند بهوحدت و بساطت می
جهیت ابهیام موجیود در فلسیفه های موجودات میادی هسیتند. ازاینارباب انواع فاقد ن ائص و محدودیت

 گردد. های انسانی برطر  میفلوطین یعنی چگونگی اتصا  خداوند به فضیلت
                                                 

 . 6/110، الحکمه المتعالیهصدرا، ملا .1
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